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 چکیده

اسلامی،  کند که پهلویسم نه گسستی دموکراتیک از جمهوری  این مقاله استدلال می

و   نوستالژی  قالب  در  است که  مورویی  سلطه  و  پدرسالارانه  اقتدار  بازآرایی  بلکه 

می  تکمله  »گذار« بازتولید  سه  با الهام از  را  مساله بازگشت اقتدار  نویسنده  شود. 

مهم که در تقابل با ژن، ژیان، ئازادی ساخته شد و پهلوی بر روی آن صورت بنده  

طبقایی  پایگاه  جنسیت،  مساله  صورت  به  آبادی  میهن،  مرد،  یعتی  است،  شده 

مقاله نشان می   .کند طرفداران پهلوی و فاشسیم به جای تکثی و آزادی بررسی می 

تبار  بر  وعیتش  مشر زیرا  است،  ناسازگار  جنسیتی  برابری  با   
ً

ذاتا پادشاهی  دهد که 

به  پهلویسم  است.  استوار  زنان  انقیاد  و  از  مذکر  طبقایی  ائتلافی  نخبگان  عنوان 

سرمایه  و  رسانه تبعیدی  به  اتکاء  با  می داران،  را  ملت«  »پدر  اسطوره  سازد که ها 

می شکاف را  طبقایی  و  ملی  یک  های  میهن،  »یک  شعار  با  تکثی  جای  به  و  پوشاند 

می  فاشیستی  « گرایشر  رهثر یک  تخدیر پرچم،  با  پهلویسم  دیگر  عبارت  به  یابد. 

گذشته و تمرکز قدرت در وضعیت اضطراری، استمرار سلطه را در پوشش نجات  

 .کندملی عرضه می 

 

 مقدمه 

اثبات رویکردهای  ازپیشبرخلاف  خطِی   ِ سثر در  تاری    خ  ی گرایانه،  از  شده تعییر ای 

حرکت تکامل  یا  فت  بلکهنم   پیشر لحظه   کند؛  سیاسی، گذشته  در   ِ
ی

فرسودگ های 

ه و  ای نو، بلکه در قامتِ گذشته ی آینده مثابهممکن است نه به  ی ای زنده شده، مثی

پدیدارشود. گذشته  شده  رستگاری عرضه  ای که خود را به بازسازی  راهِ  تنها  عنوانِ 

تمامیتمی و  تئوکراتیک  نظم  با  ایران    که   ِ
بافتارِ کنویی در  ملی  کند.  ستمِ  خواه، 
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فارس  غثر تبعید، علیهِ  در  اپوزیسیونِ   ، جنسیتی آپارتایدِ  عمیق،   ِ
طبقایی شکافِ  ها، 

شود خورده تعریف میی یک انقلابِ شکست نیافتههای نافرجام و تحققو آرمان

 .نظامِ پادشاهی بار دیگر بازگشته است

به  بلکه  نیست،  تصادفی  بازگشت  این  نه  گونهاما  است؛  شده  تولید  فعالانه  ای 

خاطرهبه  به عنوانِ  بلکه  بود،  واقعا  آنچه که  از  آنچه  مثابه ای  از  خیالی  توهم؛  ی 

  ۱۹۷۹توانست باشد. ظهورِ رضا پهلوی، فرزندِ آخرین شاهِ ایران که در انقلابِ  می

زمینه ی  چنیر در  باید  شد،  از  سرنگون  خواهی که  پهلوی  و  پهلویسم  شود.  درک  ای 

به  حامیانش  وحدت سویِ  و  ملی  نمادی  می عنوانِ  معرفی  لفافه بخش  در  و  ی شود 

وطه  مشر  ، جنسیتی برابریِ  صورتادبیاتِ  دموکراتیک  و گذارِ  شده  خواهی  بندی 

ارائه  مدعِی  استاست،  ایران  جمهوریِ اسلامِی  برای  جایگزیتی  تداوم   .ی  ادعا  این 

 کند. ، را پنهان می ]شودکه نفی می [وجود وضع م

به   آینده پهلویسم  پیشنهادِ  موجود،  جایِ  وضعیتِ  از  گسست  ایجادِ  یا  نو  ای 

انقلابِ   از  پیش  حتی  ایرانیان  است که  ی  ی چثر همان  بازتولیدِ  از    ۱۹۷۹درصددِ  و 

( وطه  مشر و  (  ۱۹۱۱–۱۹۰۶دورانِ  استبداد  نفی  بودند؛  آن  ابطالِ  و  لغو   ِ یی در 

تمامیت خواهی و حکومت قانون به جای حکمرایی مطلقه پدرشاه! پهلویسم توهمِ  

،  رهایی و برابری را بازتولید می  وعیتِ مورویی کند و این توهم در واقع بازسازی مشر

است.  دگراندیشر  سرکوبِ  و  طبقایی  تقسیمِ  سیاسی،  انقیادِ  پدرسالارانه،  اقتدارِ 

احیای   عنوانِ  تحتِ  وطیت[آنچه  می   ]مشر سازمانفراخوانده  واقع  در  دهِی  شود، 

 .لطه استمجددِ س
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 زنانِ نظام پادشاهی؛ نگهبانانِ خون

کنم؛  ای پوچ آغاز می برای درکِ ماهیتِ نادموکراتیکِ یک نظامِ پادشاهی، با لحظه 

ی اندازه خود بهخودیِ ها به هرچند فراخوانِ بازگشتِ پهلوی ی ی کافی پوچ است. طثی

وطه    در سراسِر   تلخ است که در حالی که نظامِ پادشاهی    چه استبدادی و چه مشر

ی ساختاری برای انقیادِ زنان عمل مثابه تاری    خ با برابریِ جنسیتی مخالف بوده و به 

ِ ایران، همچون پاسدارِ حقوقِ زنان و   کرده است، در بافتارِ اجتماعی 
سیاسِی کنویی

ویی فمینیستی بازنمایی می  گرایان برای توجیهِ این ادعا به قانونِ  پهلوی   .شودحتی نثر

وران پهلوی اول و و چند سازمانِ زنانه 1(۱۹۳۶) ۱۳۱۴کشفِ حجابِ  ی دولتی د

می ارجاع  سازماندوم  آن  گویی  پیامدهند،  بودهها  برابری  و  رهایی  ورِ  اند. آ

تشکلسازمان شدند که  تاسیس  زمایی  مردمیهایی که  و  مستقل  تحت  های  زنان 

تا   شدند  تاسیس  یافته  سازمان  بالا  از  نهادهای  این  واقع،  در  بود.  دولتی  سرکوب 

 های مستقل را مستهلک کنند.  توانِ رادیکال و مردمِی تشکل

پادشاهی نم  نظم  چرا  نظاماما  باشد؟  جنسیتی  برابری  مدعی  پادشاهی تواند  های 

به تاری    خ  فرهنگِ درباری در طولِ  سازوکارهایی عمل کردهمثابه و  نخبگانِ ی  اند که 

توانسته  آن مرد  طریقِ  از  دازنداند  بثی جنسیتی  روابطِ  بازآرایی  به  وعیتِ    .ها  مشر

ن« می ای که اکنون خود را »شهریار و وارثِ بنیانچهره نامد، اساسا  گذارِ ایرانِ نوی

تبارنامه  است؛  متکی  سلطنتی  خاندانِ  در  »ذکور«   ِ
خویی تبارِ  بر  بر  خود  ای که 

 نمادین نیست،  شالوده
ً

وعیت صرفا ِ زنان استوار شده است. این مشر
ی فرودستی

همان است.  ساختاری  )بلکه  انگلس  فریدریش  می(  ۲۰۱۰گونه که  د، کناستدلال 

 
  ی تاری    خ کشف حجاب در ایراندرباره1

https://en.wikipedia.org/wiki/Kashf-e_hijab?ref=en.irandraft.com
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ازتبارنامه  ساختاری  نظرِ  از  تفکیکپادشاهی  پدری  که  ی  هنگامی  است.  ناپذیر 

می  مورویی  سیاسی  به  قدرتِ  عمومی  رضایتِ  یا   
ی

شایستکی از  سیاسی  امرِ  شود، 

به مذکر  وارثانِ  وعیتِ  مشر و  قطعیت،   ، جانشیتی امر  و  خویی  تبار  ویژه اهمیت 

قهرمان می وار آنفیگورهای  اینگونه است که امروز رضا پهلوی نه    .شودها تبدیل 

و   تاج  وع  مشر وارث  بلکه  بازیگران،  دیگر  با  برابر  موقعیتی  در  سیاسی  بازیگر  یک 

ایران »خاندان  می تخت  معرفی  پهلوی«  ی ساز  دست گثر به  با  »باید«  شود که 

 قدرت، رهثر مردم در لحظه تغیثر سیاسی یا دوران گذار باشد. 

ِ زنان را نه به نظم پادشاهی به 
ی

ی امری فرعی یا کژروی، بلکه  مثابهطورِ ذایی وابستکی

کارکردیبه  وریی  صری می عنوانِ  در  بازتولید  زنان  جایگاهِ  چارچوب،  این  در  کند. 

د و عفتِ زنانه و باروری در کنارِ انفعال سیاسی،  های ثانوی و ثالث قرار می مرتبه گثر

می نقش در راستای نیازهای نظم مسلط، کارکردی  سببِ  به   
ً

زنان صرفا شان شود. 

خاندانِ   و  دربار  ذکورِ  اعضایِ  زایش  مسئولان  یعتی  وارثان     زایندگانِ  مقامِ  در 

می  نهاده  ارج  از سلطنتی     وجودشان  وعیتِ  مشر می  شوند.  د،  ازدواج سرچشمه  گثر

می  بدل  سیاسی  فضیلت  یک  به  وظپاکدامتی  انفعال،  و  مادری  و  مدیی  شود  ایفی 

ِ تداومِ قدرت  گردند؛ در حالی که بدنقلمداد می 
ی هایشان ابزاری سیاسی برای تضمیر

 و جانشیتی است. 

 بر محورِ کارکردهای تولیدمثلی  
ً

به عبارت دیگر، ارزشِ زنان در نظم پادشاهی عمدتا

می به بازآرایی  نه  زنان  سوژهشود. اینگونه است که  شهروندان  عنوانِ  سیاسی،  های 

به  بلکه  جامعه،  برابرِ  اعضای  ی مثابهیا  تضمیر دودمایی  ی  تداومِ  بیولوژیکِ  گرانِ 

می  سوژهنگریسته  نه  آنان  ی شوند.  تضمیر بلکه  تاری    خ،  از های کنشگر  آن  کنندگانِ 

ونه که جون کلی گدال ) ( توضیح داده  ۱۹۷۷طریق قدرت باروری هستند! همانگ
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آرمان است   فعالانه  بلکه  نیستند؛  خنتی   ِ
ی

فرهنکی فضاهای  افی  اسرر های دربارهای 

ِ زنانه  کند که سلطهای بازسازی میگونهجنسیتی و رفتاری را به
ی

ی مردانه و وابستکی

نه  صورت  این  به  بخشد.  تحکیم  نظامِ را  انقیادِ  در  زنان  جنسیتِ  و  بدن  تنها 

م در خدمتِ  پادشاهی قرار می  ِ آنان در مقامِ بردگایی محثی
د، بلکه تمامیتِ هستی گثر

درمی نظام  تفاوت این  اکنون،   آید. 
ی

ویژگ ی  چنیر با  پادشاهی  نظامِ  میانِ  و  های  هایی 

 جمهوریِ اسلامی ایران در چیست؟ 

می  ملت«  یک  »پدرِ  را  خود  پهلوی  رضا  طبیعی هنگامی که  نه  استعاره  این  نامد، 

را تحتِ عنوانِ  غرض؛ بلکه منطقِ تاریخی پدرسالارانه و ناسیونالیستی است و نه یر 

می  بازتولید  احیا دولتِ گذار  را  زنان  ستِ  فرود جایگاهِ  همزمان  حالیکه  در  کند 

دادن است و هم مراقبت از »رعایا«ی    زمان هم به معنای فرمانکند. پدری هم می

ی می   فرودست و ضعیف  شود. تصویر  و وابسته، که شامل زنان خانواده سلطنتی نثر

پادشاهِ   هشتم،  یِ  هثی است:  ی  چنیر پادشاهی  نظامِ  یک  در  زنان  جایگاه  واقعی 

انگلستان در قرنِ شانزدهم، شش بار ازدواج کرد و محمدرضا پهلوی، آخرین شاهِ  

بیوهایران،   شود.  ذکور  وارثِ  صاحبِ  تا  ازدواج کرد  بار  هرگز  سه  پادشاهان  های 

ساختاری اجازه خطر  تخت  و  تاج  برای  اتفاق  این  زیرا که  ندارند  مجدد  ازدواجِ  ی 

 کند. را، یعتی وجود تبار خویی متفاوت، ایجاد می 

شان و همان بردگانِ  زنان در نظم پادشاهی، مادرانِ ملت، همشانِ مطیعِ شوهران

پادشاهی نظامِ  حقیقت  در  هستند.  م  برابریِ  محثی منادی  است  مدعی  ای که  

ِ زنان در تضاد  با رهایی
ً

است. اما همانطور که اشاره شد   جنسیتی خواهد بود، ذاتا

شود. این تناقض،  سیاسی کارآمد به تصویر کشیده می  نظم پادشاهی همچون آینده 
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می  وری  صری را  پرسش  این  میطرحِ  فریاد  را  پهلوی  نامِ  چه کسایی  این  سازد:  و  زنند، 

 یابد؟ ها تداوم میاقتدار از طریقِ کدام روایت 

 

 پایگاه طبقاتی پهلویسم کجاست؟ 

های جریانِ اصلی دائما مدعی هستند که نظامِ پادشاهی پهلوی و فرزندِ شاهِ  رسانه

ِ ایران از محبوبیتی قابلِ 
ی توجه و اعتباری درخور در میانِ ایرانیان برخوردارند.  پیشیر

با آن را  شده  خلع  قدرت  از  سلطنت  خانواده  افراد  دیگر  و  پهلوی  رضا  هنوز  ها 

برند. در فقدانِ آزادیِ بیان و در حضورِ پُررنگِ القایر که با انقلاب فسخ شد نام می 

نادرست اطلاعاتِ  بمبارانِ  رسانه  کنندهو گمراه سانسور،  سویِ  جریانِ از  های 

انِ واقع کس نماصلی، هیچ  ی ی محبوبیتِ پهلویسم بینانهتواند برآوردی دقیق از مثر

مس ی  محققیر از  گروهی  توسط  ا  اخثر که  تحقیفی  در  دهد.  تحلیل  ارائه  با  تقل 

محتوای سه رسانه جریان اصلی منتشر شده، ثابت شده است که محتوای فقط 

درصد از محتواهای انتشار یافته به نفع جریان پادشاهی بوده، درحالیکه یکی  17

ین رسانه  برابری این اقلیت را  400های پروپاگاندای پهلوی با بزرگ نمایی از مهمثی

یت جلوه دادند.  حال، انکارناپذیر است که بخشر از  ایرانیان با این  2به عنوان اکثی

پساانقلاب   از  شمالی که  امریکای  در  ویژه  طور  به  از کشور  محل    1357خارج 

، سرمایه  داران و وابستگاه نظامی و اداری حکومت پهلوی  استقرار خانواده سلطنتی

به ایران     داخلِ  مردمِ  از  بخشِ کوچکی  و  رهثر  بوده،  را  او  فارس     غثر مللِ  استثنای 

 
ش آخثر  لینک مربوط به مصاحبه مزدک آذر با مهدی فلاحتی درباره ی بازنمایی رسانه 2 ی ای شعارهای خثر

نشنال:     https://iranglobal.info/fa/node/199709و بزرگنمایی ایران اینثی

https://iranglobal.info/fa/node/199709
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می  ایران  دربارهآینده  ادعاهایی  ی  چنیر اوصاف،  این  با  ه دانند.  گسثی ملِی ی  ی 

 .محبوبیتِ او، نیازمندِ اثبات و مستندسازی است

توجه   با  و  و چه کسایی هستند  پهلوی از کدام طبقه  پرسش این است، طرفداران 

پهلوی  موجِ  این،  پهلوی به  فهم کرد؟  باید  ونه  چگ را  نباید گرایی  را  معاصر   ِ گرایی

توده مثابه به  دموکراتیکِ  جنبشِ  یک  انقلابِ  ی  همچون  باید    ۱۹۷۹ای     بلکه     

جمهوری  به  دوران  مهاجران  و  تبعیدی  نخبگان  یِ  رهثر به  طبقایی  ائتلافی  عنوانِ 

تکنوکرات   
ً

عمدتا سرمایه   اسلامی،  رسانه و  قدرتِ  به  اتکاء  با  خوانش کرد که  ای  دار 

مادی  منافع  از  حمایت  رسانه برای  است.  یافته  تداوم  و  شکل گرفته  های شان 

رسانه  و  ایران  اصلِی  فارسیجریانِ  دهههای  در  از کشور،  خارج  ی گذشته  زبانِ 

پروژهمثابه به  برای  ایدئولوژیک  دستگاهِ  یک  عمل کردهی  پهلوی  بهی  ای  گونهاند. 

به  یگانه  که  و  موجود  تنها گزینه  دمکرات،  ی  رهثر همچون  را  او  صورتِ گزینشر 

بازنمایی کرده و  داده  شکل  جهایی  مجامع  قبول  مورد  سیاسی  درحالیکه بازیگر  اند، 

 .اندهای رقیبِ مخالف را به حاشیه رانده زمان جریانهم

نه  پهلوی  به رضا  است که  بوده  برخوردار  امتیاز  این  از  موقعیتِ  واسطه تنها  ی 

تصادفی  پادشاهِ سرنگوناش به سیاسِی   ِ
ی پیشیر ولیعهدِ  دهعنوانِ  صدرِ  ش ی ایران در 

ی بهره د، بلکه از ثرویی نثر مند بوده است که پدر و پدربزرگش از منابعِ  اخبار قرار گثر

بدین بودند.  کرده  غارت  کشور  گروهعمومِی  دیگر  که  حالی  در  های ترتیب، 

به شده اپوزیسیون  سرکوب  تبعید  و  زندان  اعدام،  طریقِ  از  و  در  شدت  او  اند، 

ه رسانه   ۲۰۱۷امنیت، ثروت و رفاه زیسته و هرگز تا سالِ   ها تبلیغات     یعتی زمایی ک

به  را  او  یبرای  نقشِ  آغاز کردند     فعلی  حکومتِ  برای  جایگزیتی  چهرهعنوانِ  ی ک 

توطئه بر سِر  سخن  نکرده است. اینجا  را ایفا  و  ای سازماناپوزیسیونِ جدی  یافته 
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ِ هم 
ی

ِ طبیعِی رسانه هماهنگ نیست؛ بلکه مسئله، چگونکی های جریانِ اصلی،  سویی

 .ی سیاسی استمنافعِ طبقایی و یک پروژه

خواهی در میان ایرانیان  گرایی یا پهلویی پهلویهمانطور که گفته شد بخشِ عمده 

تبعیدی  چه  از کشور،  جمهوری  خارج  دوران  مهاجران  چه  انقلاب  از  پس  های 

رو  متوسطِ  و  به طبقاتِ حاکم  ها بالا است؛ بسیاری از آنبه اسلامی ایران، متعلق 

کتاکنون سهام های فراملیتی یا تکنوکرات هستند. این ائتلافِ طبقایی در  دارانِ سرر

زیرساخت  حفظِ  و  تقویت  عمل  راستایِ  تغیثر  دوران  در  موجود،  قدرتِ  های 

کند.  تواند به به سناریویِ نخست که استحاله است  کمک  کند. از یک سو میمی

گاه  آ ائتلاف  ِ    این 
ی عهده گرفیی بر  برای  لازم  توان  و  ظرفیتِ  فاقدِ  پهلوی  است که 

سی رسانه نقشر  و  نخبگان  پُرهیاهوی  تبلیغاتِ  است.  معنادار  جریانِ اسِی  های 

 ِ  در خدمتِ مسدود کردنِ مسثر
ً

اصلی )اعم از ایرایی یا اسرائیلی( برای پهلوی، صرفا

شکل برای  دموکراتیک  اپوزیسیون  اپوزیسیونِ  بیشثی  است.  واحد  بلوک  دهِی 

و به گزارش روزنامه  او بازیگری  دمکرات هیچ تمایلی به همکاری با پهلوی ندارند 

های خارجر تفرقه افکن است که نه اپوزیسیون و نه تاکنون مجامع جهایی و قدرت 

های خارجر او  رسانه   دانند. متمایل به مداخله در ایران او را همکاری قابل اتکا نم

 نامند. می  4و شخصیتی نفاق افکن  3های مجازیرا پادشاه بات 

 
 Stanislas Poyet (6 Fev,2026)Faux comptes, « likes » etمقاله فیگارو در این زمینه:  3

la guerre numérique d’Israël contre la République  chah d’Iran : dans l’ombre,
islamique 

4Laura Kelly (23 Jan 2026) “Voice of America’s Persian service blacks out Iran’s 
exiled crown prince”:   https://thehill.com/policy/international/5701358-voa-
persian-censors-iran-crown-prince/ 

https://www.lefigaro.fr/international/faux-comptes-likes-et-chah-d-iran-dans-l-ombre-la-guerre-numerique-d-israel-contre-la-republique-islamique-20260130
https://www.lefigaro.fr/international/faux-comptes-likes-et-chah-d-iran-dans-l-ombre-la-guerre-numerique-d-israel-contre-la-republique-islamique-20260130
https://www.lefigaro.fr/international/faux-comptes-likes-et-chah-d-iran-dans-l-ombre-la-guerre-numerique-d-israel-contre-la-republique-islamique-20260130
https://thehill.com/policy/international/5701358-voa-persian-censors-iran-crown-prince/
https://thehill.com/policy/international/5701358-voa-persian-censors-iran-crown-prince/
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پهلوی   حضورِ  استحاله،  د  راهثر شکستِ  صورتِ  است که  در  دیگری  اهرمِ  گرایی 

د؛ پروژه چلتر سازی.  این ائتلافِ طبقایی می  تواند برای حفظِ قدرت از آن بهره گثر

می  طبقایی  ائتلاف  نزدیک این  ، داند که 
ی

فرهنکی اقتصادی،  سیاسی،  متحدِ  ترین 

اجتماعی و حتی ایدئولوژیک به جمهوریِ اسلامِی ایران، پهلوی و بازگشت پادشاهی 

، آن  ی ائتلافی ای، پهلوی  های رسانه کاریاند از طریقِ دستها کوشیدهاست. با چنیر

« معرفی کنندرا به   .عنوانِ »تنها منخر

سلطنت جریان  طبقاتِ درک  میانِ  در  پهلوی  مدافعانِ  جایگاهِ  درکِ  بدونِ  طلتر 

می  امری که  ماند؛  خواهد  ناتمام  کارگر  و  ی  پاییر محبوبیتِ  متوسطِ   ِ چرایی تواند 

طبقه  میانِ  در  ترامپ  همچون  آورد. فیگورهایی  یاد  به  را  آمریکا  کارگرِ  ی 

رسانه سلطنت محصولی   
ً

صرفا نوظهور   ِ فرهنگِ  طلتر یک  بقای  سازوکارِ  ای، 

منسوخ این   سیاسِی  دارد.  طبقایی  ماهیتی  بلکه  نیست،   ِ
سنتی ذهنیتی  بازمانده  یا 

نمایان اجتماعِی  پدیده  تضادهای  دلِ  از  است که  فعال  تاریخی  برساخت  یک  گرِ 

تجربه  و  ) کنویی  تامپسون   . ای.یی است.  برآمده  زیسته  شاهکارِ  (  ۱۹۶۳های  در 

ط »تکوینِ  خود،  میبقه کلاسیکِ  استدلال  انگلستان،«  رمی کارگرِ 
ُ

ف های کند که 

از   بلکه  ندارند؛  وجود  جامعه  فرازِ  بر  معلق  و  مورویی  اعایی  ی انثی همچون  سیاسی 

می تولید  مبارزه  سلبخلالِ  و  ستم  تحتِ  مردمانِ  ایطِ  مالکیتشوند.  سرر شده، 

ی از زبانهای خود را با بهره مادی و ناکامی  ِ موجود تفسثر می گثر
ی

 .کنندهای فرهنکی

سلطنت  اینجا،  طبقه در  میانِ  در  به طلتر  برون مثابه ی کارگر  تجربه ی  از  های رفتی 

، سلبِ مالکیت و انسدادِ هرگونه عاملیتِ جمعی ی سرکوب، اتحادیه انباشته  زدایی

ِ ها حاکمیتِ استبدادی، یر کند. دههتحتِ حاکمیتِ جمهوریِ اسلامی عمل می 
ثبایی

مقررات  پیامدهای   ، نظاممعیشتی  ِ خصوصیزدایی کار،  بازارِ  از  منابعِ  مند  سازیِ 
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سازمان فرسایشِ  و  آموزش،  و  تکوینِ عمومی  از  مانع   ، مدیی و  دانشجویی  های 

از هویت پس  حکومتِ  است.  شده  طبقایی  یا  دموکراتیک  پایدارِ  سیاسِی  های 

اتحادیه  تمامی  سرکوبِ  با  انقلابِ  انقلاب  در  قدرتمندِ کارگری که  و  مستقل  های 

اتحادیه   ۱۹۷۹ تأسیسِ  به  داشتند،  یعتی  مشارکت  اقدام کرد؛  بالا  از  دولتی  های 

این   شدند.  مستقل  صداهای  از  بسیاری  جایگزینِ  اسلامِی کار« که  »شوراهای 

نه به شوراها  بلکه  وابسته،  حقوقِ  تنها  برای  مبارزه  از  ناتوان  و  ضعیف  شدت 

ی هدفِ سیاست کارگرایی هستند که پیش الی قرار گرفته بودندتر نثر  .های نولیثر

جابجاازاین بلکه  نرفته،  میان  از  طبقایی  گاهِی  آ اینجا  در  جذابیتِ   رو،  است.  شده 

طبقه سلطنت برای  ترجمه طلتر  برای  آن  توانِ  در  رنجی کارگر  پراکنده ی  ی های 

ساده   ِ
روایتِ اخلافی یک  به  ایده سازیاجتماعی  است.  نهفته  به  شده  مربوط  های 

گذشته، عزت و برابری و آزادی از خلالِ وحدیی ملی که در سیمای یک فردِ واحد  

ی خاطره، بلکه نوستالژی  مثابه شوند. این نه نوستالژی به تجسم یافته، ساخته می 

سیاسیمثابه به  رسانه  ی کنشِ  و  است. تولیدکنندگانِ  نخبگان  و  های جریانِ اصلی 

دوره خاطراتِ   ِ
بازپردازیِ گزینشر با  حاکم،  طبقه  ارگانیکِ  پهلروشنفکرانِ  و  ی  وی 

  .دهندی سیاسِی کارآمد، فعالانه به این روایت شکل می ها به یک اسطورهتبدیلِ آن 

)همان تامپسون  که  ونه  می (  ۲۰۱۳گ نمونهتوضیح  این  بازآرایی دهد،  از  ای 

طبقه  آنچه  آن.  سیاسِی  بازآرایی  نه  است،  تجربه  پهلوی  ایدئولوژیکِ  در  ی کارگر 

وعدهمی همان  برای  نوستالژی  و  اسلامی  جمهوریِ   ِ
نفی بود  بیند،  قرار  است که  ای 

 محقق شود اما به ثمر ننشست.  

پدرسالارانه  منطقِ  درباری اما  روابطِ  یا  دودمایی  توالِی  به  تنها  پادشاهی  نظامِ  ی 

نم  به محدود  منطق  این  ملی  ماند؛  سطحِ  در  دربار،  از کانونِ  محضِ گسست 



 

 11 

می مطالبه بازتولید  و  پدرانه  نمادپردازیِ  طریقِ  از  سیاسی  اقتدارِ  جایی که  ی شود؛ 

می  بازآرایی  »رضایت«     نه  به»وفاداری«     آن  گردد.  در  ایران، که  بافتارِ  در  ویژه 

بهانه  به  همواره  متکثی  و  متمرکز  غثر ساختاری  برای  و  مطالبات  ملی«  »وحدتِ  ی 

به  بدیلی   ِ مسثر هر  و  شده  قربایی   » ارصیی این  »تمامیت  وجودی  تهدیدی  عنوانِ 

 .وحدت و تمامیت تلفی شده است

می  قرار  دودمایی  تداومِ  خدمتِ  در  را  زنان  منطفی که  انضباط همان  برای   دهد، 

می  بازآرایی  به کلِ جامعه  ان  بخشر  بگثر )مواجب  وابستگان  به  را  و شهروندان  شود 

می  بدل  به خیانت  را  و دگراندیشر  مسلط  نظم  مطیعان(  را  و  روند مسثر  کند. این 

 .سازدای اقتدارگرا هموار می بندیِ سیاسی برای صورت 

 

! بندیِ  پهلویسم: یک صورت  ِ یک میهن، یک پرچم، یک رهبر
 فاشیسنی

ی کنگره ی آمده    ۱۹۸۲ردستان در سالِ و ی حزبِ دموکراتِ کدر گزارشِ ششمیر چنیر

می استدلال  »برجی  رفراندومی  است:  باید   ، خمیتی رژیمِ   ِ
سرنگویی از  پس  کنند که 

ی گردد که آیا مردمِ ایران پادشاهی می  خواهند یا جمهوری. پاسخِ  برگزار شود تا تعییر

ده با  ایران  انقلابِ  است که  این  بزرگ ما  شهیدش،  هزار  تاری    خ ها  رفراندومِ  ترین 

ها ایرایی قاطعانه رأیِ خود را به صندوق انداختند بود؛ رفراندومی که در آن میلیون

فشارد، قطعیتِ  آنچه این بیانیه بر آن پای می  5و نظامِ پادشاهی را محکوم کردند.« 

تاریخی  به   یک گسستِ  آن  محوِ  برای  را  خود  توانِ  تمامِ  پهلویسم اکنون  است که 

 .کار بسته است

 
5Ethnic Movements in Iran Collection. International Institute of Social History 
(IISG), Amsterdam. 
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ی فراموسیر عمل می   از خلالِ چنیر
ً

کند. این جریان، مفهوم و تصویری  پهلویسم دقیقا

کند که محورِ آن ملت »فارس« است و  ی ملتی »واحد« جعل می مثابه از ایران به 

همچون ک ملل     دیگر  صری    ح  زبایی  عربو با  بلوچردها،  آذریها،  و  تحتِ ها  را  ها    

تشکل قبیله عنوانِ  و  »قومی  میهای  بازنمایی  تاریخی  بازمانده  در  ای«  وحدت  کند. 

ت  گرایی نیست؛ بلکه تحمیل و استمرارِ یک سده  این تصویر به معنای برابری و کثی

اقتدارِ مرکزگراست. در حالی از دمکراسی و آینده دمکراتیک و برابر برای ایران گفته  

میمی ملت نشانده  پدرِ  را در جایگاهِ  پهلوی  رضا  و  شود  که  هر  شود  از همگان    از 

رود که مطیعِ این پدر باشند. اینجا نه با مردمان  ملت، جنسیت و طبقه    انتظار می 

بود. آن روبرو خواهیم  مطیع  و  منسجم  مردم  یک  با  »یک میهن،  که  شعار  ها به 

« پایبند هستند و در تجمعات خود آن را پاس می  این   6دارند. یک پرچم، یک رهثر

یک پیشوا« ملت،  یک  مردم،  »یک  نازی  آلمان  شعار  یادآور  رضا    است.    7شعار 

به یک کنش  پهلوی بلکه  نیست؛  سیاسی  ولیعهدِ آخرین  گرِ  و  وع  مشر وارثِ  عنوانِ 

انقلابِ   زمانِ  در  می  ۱۹۷۹شاه  ظاهر نگریسته  پدرانه  فیگوری  قامتِ  در  او  شود. 

به می به شود که  ماسبق  به  عطف  نسبواسطهشکلی  و  تبار  یافته  ی  تقدس  اش 

تصویر کشیده   به  هستند  او  ی  رهثر نیازمند  گاه که  ناآ رعایای  دیگران  و  است 

شود که نزدیک به پنج دهه است از منابع عمومی غارت شده  شود. فراموش می می

می  
ی

پر  زندگ  
ی

زندگ و  سیاسی او  وعیت  مشر نیست که  و هیچ کس در جایگاهی  کند 

 زرق و برق ناسیر از ثروت عمومی را به چالش بکشد.  

 
  سخنان ایرج مصدافی در تجمع بروکسل، نگاه کنید به: 6

https://www.iranintl.com/202601252137 
7 Ein Volk, ein Reich, ein Führer" ("One People, One Nation, One Leader")  

https://www.iranintl.com/202601252137
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اسطوره میاین  تولید  آنلاین  و  مجازی  طریقِ کارزارهای  از  شود؛ کارزارهایی سازی 

ِ »من وکالت می  د«  »همکاریِ ملی،« »ایران را پس  QR دهم،« کانالِ »امنِ  نظثر
ُ

ک

را می او  تا  د  هستن جریان  در  فعالانه  بازگردانیم،«  ایران  به  را  و»عظمت  یم«  گثر

از  به  بخشر  تنها  سیاسی  این کارزارهای  بازنمایی کنند.  ملت   ِ منخر و  پدر  عنوانِ 

گروهتلاش  هستند.  پهلویسم  استقرارِ  و  تثبیت  برای  شاملِ  ها  او     فالانژ  های 

ورانش    یر  را از طریقِ تهدید، وقفه میمشاوران، وفاداران و مزد کوشند این تصویر 

رسانه  در   ، ضمتی چه  و  صری    ح  اجتماعی، کنشچه  نشستهای  و  تحمیل ها   ها 

آن  .8کنند ا  و اخثر حمله کرده  خواهی  دمکراسی  شعارهای  و  مفاهیم  به  حتی  ها 

برای پهلویسم بازگرداندن  9اند. اهمیت وجود دمکراسی را از اساس زیر سوال برده

خواست  از  مهمثی  او«  نام  ی  ساخیی بزرگ  و  میهن  مام  به  و  »پدر  برابری  های 

می اعلام  صراحتا  اکنون  پهلویسم  جریان  است.  ی که  دمکراسی  ی چثر تنها  کند که 

عنوان پدر ملت تمثال و ترجمان  خواهد »رضا شاه دوم« به تنهایی است واو به می

 های سرکوب شده جامعه است. تمام خواست

سرمایه   ِ
بسثی در  همه پهلویسم  متأخر که  از  داریِ  حتی  است،  را کالایی کرده  ی  چثر

و آسیب قیامدیدگانِ جنبشمادرانِ دادخواه  و  بهرهها  ی  نثر ی  پیشیر ِ ابزاری های 
کشر

شود: مادری  بخشر به پهلویسم به بازی گرفته می های آنان برای تقدس کند. رنجمی

هدفِ گلوله مردی که  و  زن  یا  داده،  دست  از  را  عزیزش  فرزندِ  جمهوریِ که  های 

ند تا اند، تحتِ فشار قرار میشان را از دست دادهاسلامی قرار گرفته و چشمان گثر

 اعلام کنند و از دیگران بخواهند با کارزارِ پهلوی بیعت کنند. 
ً

  وفاداریِ خود را علنا

 
 دانیم؟آنجلس چه میدرباره عبور یک کامیون از میان تجمع ایرانیان لس  8

9 https://x.com/peymannik2/status/2020411269895827841?s=20   

https://www.bbc.com/persian/articles/c4gv2p9wgdjo?ref=en.irandraft.com
https://x.com/peymannik2/status/2020411269895827841?s=20


 

 14 

افراد   مخاطره  در   
ی

زندگ و  تنهایی  مصیبت،  سوگ،  از  پهلویسم  دیگر،  عبارت   به 

 10شود. کند و فربه می تغذیه می 

 

 

ری ملی مونیخ۱تصویر   ۲۰۲۵ : جمعی از افشان سابق ارتش شاهنشاهی با پرچم ساواک در کنفرانس همکا

 

 
، همایش "همکاری ملی برای نجات ایران" برگزار شدگزارسیر از دویچه وله با عنوان »  10 «، کیان ایرایی

۴.۵.۱۴۰۴ir-https://www.dw.com/fa /شد/ -برگزار-ایران-نجات-برای-ملی-همکاری-همایش-a
73425951?r 

https://www.dw.com/fa-ir/همایش-همکاری-ملی-برای-نجات-ایران-برگزار-شد/a-73425951?r
https://www.dw.com/fa-ir/همایش-همکاری-ملی-برای-نجات-ایران-برگزار-شد/a-73425951?r
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پهلوی گروه فالانژ  نشست های  به  یورش  با  تجمعاتِ خواه  و  وهای   ها  نثر

سلطنت کتغثر سرر فضای طلب،  در  و  داده  قرار  یکی  ی فثر تعدیِ  هدفِ  را  کنندگان 

پیام و  ویدئوها  انتشارِ  به  میمجازی  دست  ی  تهدیدآمثر تهدیدها  های  این  زنند. 

اعاده  و  ساواک  احیای  نویدبخشِ   
ً

چوبهصراحتا به ی  دار  برای  مثابه های  ابزاری  ی 

پ  هلویانتقام غثر دگراندیشانِ  از  تن جویی  از  است که  فارسی  غثر مللِ  و  به  گرا  دادن 

 ورزند. اقتدارِ پدر امتناع می 

 

ی مشاوران رضا پهلوی ۲تصویر   : توییت تهدید آمثر

 

به   جریان،  این  استدلالادبیاتِ  به  اتکا  ایجایر جای  و  موجّه  واژگانِ  های  مدارِ  بر   ،

های جنسیتی می  ی ساعدی  آن   .چرخدموهن و تحقثر ها  با هجوم به مزارِ غلامحسیر

نمایشنامه  پزشک،  کنش    و  روشنفکر  آذرینویس،  سیاسِی  به  گرِ  سببِ ایرایی    
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انقلابِ   در  سلطنت  نهادِ  با  او   ِ
تاریخی هتکِ  ۱۹۷۹مخالفتِ  مزارش  حریمِ  به   ،

ی است که هشدار   حرمت کردند. این کنش، گواهی استوار بر پنداشتِ والثی بنیامیر

بود.«  نخواهند  ی در امان  نثر مردگان  وزی فاشیسم، حتی  صورت پثر »در  بود:  داده 

ی جز مرگ برای مخالف نیستدر این گفتمان، آینده  ی  .ی موعود چثر

چه  ، جریان پهلویسم دفثی   11یِ اضطراری برای دوران گذار در آخرین کارزار تبلیغایی

کرده منتشر  اختیاراتِ    را  تمامِی  موقت،  و  گذار  دوران  توجیه  تحت  که  است 

ِ قیامِ ملی    که خود این منصب را جعل کرده است    متمرکز  فوق العاده را در یدِ رهثر

میمی بنیان  را  نهادهای گذاری  طرج که  سیطرهسازد.  آننهد که  قوای  ی  بر  ها 

پاسخ  و  دموکراتیک  چارچویر  یادآورِ  آنکه  از  بیش  قضاییه،  و  مقننه  گو مجریه، 

یر  و  مطلق  قدرتِ  به  تام  شباهتِ  دارد. باشد،  ایران  در  معظم«   ِ »رهثر حدوحصِر 

می بازتولید  نوین  قالتر  را در  قدرتِ استبدادی  سازوکار، در عمل،  کند، آن هم  این 

پاسخ  سازوکارهای  حداقلِ  یر با  زمایی  در  و  عمومی   ِ بدین گویی ابدی.  و  سان،  پایان 

تغی رم 
ُ

میف میثر  استمرار  سلطه  اما  پاسخکند  و  استثنایی یابد  وضعیتِ  در  گویی 

می  می منحل  ما  به  ستمدیدگان  »سنتِ  بنیامیتی که  لحظه  همان  آموزد که  شود؛ 

بلکه خودِ قاعده  ای که در آن زیست می وضعیتِ اضطراری یک استثنا،  نه  کنیم، 

 « .است

می  فاشیسم   ، ی بنیامیر باورِ  سوژهبه  یک  دلِ  از  شکستتواند   ِ انقلایر سر  ی  خورده 

می  رخ  زمایی   
ً

میبرآورد. این دقیقا ناکام  تولیدِ رهایی  تاریخی در  ماند  دهد که گسستی 

نه به  بازمی مثابه و گذشته  قامتِ اسطوره  در  بلکه  خاطره،  جمعِی  ی  انقطاعِ  گردد. 

 
چه دوران اضطرار،    11    IPP، پژوهش ۲۰۲۵ژوئیه  ۲۵دفثی

https://fund.nufdiran.org/fa/projects/ipp/research/emergency-phase-booklet/
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ای و پتانسیلِ ایران    که با مشارکتِ توده  ۱۹۷۹ی تاریخی    یعتی انقلابِ  یک لحظه 

های ای سرشار از برابری، آزادی و شکوفایی جان گرفته بود، نتوانست وعدهآینده 

طلتر شاهدیم، برساختی  بخشِ خود را محقق سازد. آنچه در احیای سلطنت رهایی 

به  برههمثابه از گذشته  تاری    خِ ی  روایت،  این  است.  مدرن  و  منظم  ای گمشده، 

اعدام تمامیتسرکوب،   ، طبقایی شکاف  فقر،  زندان،   ، حکومتی و  های  خواهی 

د. در عوض، گذشته از خلالِ تصاویری بهفجایع را نادیده می  شده  دقت گزینشگثر

می  جشن بازخوایی  محلهساله۲۵۰۰های  شود:  شاهنشاهی،  و  ی  ثروتمند  های 

افی خانه  اسرر نمونه  های  و  همچون  مدرن  ارتشر   ، طبقایی نه  همگایی   
ی

زندگ از  ای 

به  ایرایی که  و  میمنضبط،  بازنمایی  جهان  نظامِی  قدرتِ  ی  پنجمیر این  عنوانِ  شود. 

رسانه توسطِ  شبکهتصاویر  و  پهلویهای جریانِ اصلی   ِ
تلویزیویی د  های  گرا بازتولی

می  پیوند  مبهم  و  نوستالژیک  خاطراتِ  با  سالخوردگایی که  و  از  برجی  خورند که 

ی  ی پهلوی را  تر از پهلوی را در دوران جمهوری اسلامی دیده سرکویر خونیر اند و همیر

به  گذشته  چارچوب،  این  در  است.  کرده  تطهثر  »تصویر«  مثابه برایشان  ی 

پذیر سازد. ی تاریخی را تحملشود تا حال را »تخدیر« کرده و فاجعه فراخوانده می 

پادشابدین  سرکوبترتیب،   ِ انقلایر »امیالِ  برای  نمادین  ظرفی  به  بدل  هی  شده« 

 .شودمی
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